
  

  عاشورا و تحريفات

ي عظـيم   هايي كه فرهنگ عاشورا از ديرزمان با آن مواجه بـوده ورود تحريفـات در ايـن واقعـه     يكي از آسيب
  .است

هر چند روحانيت شيعه همواره براي حراست از فرهنگ عاشورا، نه فقط آن را در طـول اعصـار بـازگو كـرده     
امـا در عـين حـال در نقـل و بـازگو       1ناشـي از آن پرداختـه اسـت،   هاي  ي به بازسازي آن و پاسداري از ارزشبلكه حتّ

هاي معنوي در تفسير ايـن حادثـه    ي عاشورا تحريفات زيادي وارد شده، هم تحريف لفظي و هم تحريف كردن حادثه
  .صورت گرفته است

ه و با كمال تأسف تحريفاتي كه در اين حادثه صورت گرفته، همه در جهت پايين آوردن و مسخ كـردن قضـي  
نـه   السـلام  عليهمـا  و كار به جايي رسيده كه بر مصيبت حسين بن علـي  2.اثر كردن آن بوده است خاصيت و بي در جهت بي

  3.ها و تحريفات وارده بايد گريست ها و دروغ تنها از ضرب تير و شمشير بلكه از جعل

  ها اولين آسيب
ي عظيم پرداختند و سعي كردنـد اهـداف    واقعه ي عاشورا دشمنان اسلام به تحريف اين بلافاصله پس از حادثه

  4.جلوه دهند -به نفع خود و به ضرر اسلام  -اي ديگر  را به گونه قيام امام حسين 

                                          
  .9محمدتقي مصباح يزدي، تلخيص از آذرخشي ديگر از آسمان كربلا، ص 1
  .70، ص17شهيد مرتضي مطهري، برداشت از مجموعه آثار، ج 2
  »يـ«ميرزا حسين نوري طبرسي، لؤلؤ و مرجان، ص  3
  .هاي دشمنان را نقش بر آب ساخت تمام نقشه  عليها السلامهاي حضرت زينب  ها و پاسخ العمل ناگفته نماند كه عكس 4



مثلاً وقتي كاروان اسيران كربلا، به كاخ عبيـداالله بـن زيـاد آورده شـدند، عبيـداالله خطـاب بـه حضـرت زينـب          
  ي شما را دروغ نمود و در آنچه آورده  را رسوا كرد و كشت و افسانهسپاس خداي را كه شما «: گفت عليها االله سلام
  

  6.يعني كل نبوت شما يك حيله و دروغ بود 5».بوديد دروغتان را آشكار ساخت
ي عاشورا را انكار كند دست به تحريف معنوي اين حادثه زده و  بينيم كه عبيداالله چون نتوانست اصل واقعه مي

دانـد و البتـه بـه ايـن هـم بسـنده        مـي  السـلام  علـيهم انش را شكست و رسوايي براي اهل بيت و يار شهادت امام حسين 
  7.پندارد برد و حيله و دروغ مي را زير سؤال مي كند و كل نبوت پيامبر اكرم  نمي

گويـد كـه گـويي هـيچ      چنان سخن مي برد و آن همه را در بهتي غريب فرو مي السلام عليها اما پاسخ حضرت زينب 
گرامـي داشـت و مـا را بـه      سپاس سزاوار خدايي است كـه مـا را بـه محمـد     «: فرمايد ايشان مي. فاقي نيفتاده استات

گويـد و آن   كـار دروغ مـي   شود و انسان تبـه  جز اين نيست كه شخص فاسق رسوا مي. خوبي از پليدي پاكيزه گردانيد
  8».هم ما نيستيم ديگرانند الحمد الله

ها چند فحـش و   ما بعضي وقت. دهد و اين كار خيلي سخت است پاسخ بسيار دقيقي مي السلام عليهاحضرت زينب 
و  السـلام  عليهـا گوييم تا عزتمان را حفظ كرده باشيم در حاليكه چنين چيـزي در روش كـربلا و زينـب     ناسزا به دشمن مي
كنند كه ديگر ما را نكشيد در عـين حـال    اند و نه چاپلوس، و نه التماس مي نه زبون السلام عليهاحضرت . بقيه اسيران نيست

ي تعـادل در نهضـت    گونـه روحيـه   دهنـد و ايـن   جا از خـود نشـان نمـي    باكي بي كنند و هم بي هم عزتشان را حفظ مي
  9.كنند حسيني را حفظ مي
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خواسـت   فهميد، ديـد گردنـي را كـه مـي     شناخت و نه اسلام را مي عبيداالله بن زياد كه نه حكمت حسيني را مي
ي  تر باشد روبرو سازد تا همه را با شكستي كه قابل لمس السلام عليهابراي بار دوم خواست زينب . تر ايستاد ند راستخم ك
 السـلام  عليهـا حضـرت زينـب    10»چگونه ديدي آنچه را خـدا بـا بـرادرت انجـام داد؟    «: ي اسرا را شكسته باشد، گفت قافله
از خدا جز خوبي نديدم خداوند برايشـان شـهادت را مقـرر فرمـوده بـود و آنـان بـه         11»…ميلا لاّ جيت ااَما ر«: فرمود

خـواهي   هاي هميشگي خود شتافتند و خداوند ميان تو و آنها جمع فرمايد و با آنها محاجـه و خصـومت   سوي آرامگاه
فهمانـد كـه    به او مـي و  12»!مادرت به عزايت بنشيند اي پسر مرجانه! نگري كه رستگاري براي كيست كرد و آنگاه مي

  .بايد خود را براي پاسخ آنچه كرده آماده كند

  ايستادگي شجاعانه در مقابل تحريف
گويد علت كارهايت را به ما بگـو و   نمي السلام عليهازيادند ولي حضرت زينب  ي مقتولين همه روبروي ابن خانواده

يعني جنگ بين ما و شما نيست تـا  . اسخ آماده كنگويد خود را براي پ بها و قصاص كند، بلكه مي يا از او طلب خون
فرمايد خـود   بخواهي به ما پاسخ دهي بلكه جنگ بين تو و خداست، پس براي روزي كه خدا ميان تو و آنها جمع مي

اصـلاً احسـاس شكسـت     السـلام  عليهـا حضرت زينـب   .كند گونه جبهه تغيير پيدا مي و اين. را براي پاسخ به خدا آماده كن
د نه اين كه به اصطلاح صورتشان را با سيلي سرخ كرده باشند در حكمت و روش حسيني اصلاً شكست معنـا  كنن نمي

نـه تنهـا    السـلام  عليهـا حضـرت زينـب    13.ندارد و حتي در كسوت اسارت و در بين دشمنان همواره پيـروزي نمايـان اسـت   
: آنجا كه فرمودند. كند ز براي همه تداعي ميدهد بلكه در چند جمله اصول دين را ني هاي كوبنده به دشمنان مي پاسخ

گرامـي   د ما را به محم …«: كند، وقتي در ادامه فرمودند اصل توحيد را ثابت مي» …سپاس سزاوار خدايي است«
» مـا «نيسـتيم، منظـور از   » مـا «شود و آن  جز بدكاره رسوا نمي«: آن جا كه فرمودند. كند به اصل نبوت نگاه مي» داشت

عـدالت خداونـد را بـه    » مـا رايـت الا جمـيلا   «ي  صمت و طهارتند كه اشاره به اصل امامت دارد و در جملهاهل بيت ع
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مسأله معاد را در اذهان تـداعي  ! خود را براي پاسخ آماده كن: اثبات رساندند و در پايان آنجا كه به پسر زياد فرمودند
  .كردند

  ديگر آسيبي
  .اميه معرفي كنند هاشم و بني ي بني ي كربلا را جنگ بين دو قبيله هدشمنان اسلام بسيار تلاش كردند تا صحن

هاشم را به عنوان يـك قبيلـه    هاشم بيشتر به ميان است و البته بني در تبليغات دشمن بحث دعواي بني اميه و بني
ت بلكـه  معرفي كردند نه به عنوان اهل بيت نبوت؛ تا بر اساس جـوي كـه سـاخته بودنـد بگوينـد اسـلامي مطـرح نيس ـ       

  14.دعواي بين دو قبيله است
 هاي امـام حسـين    پردازد، او در كاخ خود با عصا به دندان البته يزيد در كاخ خود به دفاع از اين نظريه مي

  :خواند كه گونه مي شعر را، و اين جملات 15زد مي

خـزرج چگونـه از    ي ديدنـد كـه طايفـه    بودنـد و مـي   ي من كه در جنگ بدر كشته شدند مي اي كاش بزرگان طايفه

نالند، تا از ديدن اين منظره، فرياد خوشحالي آنان بلنـد شـود و فرحنـاك گردنـد و      اند و مي شمشير زدن ما به جزع آمده

ايـن روز در مقابـل   . هاشم را كشتيم و آن را به حساب بدر گذاشـتيم  ما بزرگان بني. »!دستت شل مباد! اي يزيد«: بگويند

مـن از  . م با پادشاهي بازي كردند وگرنه، نـه خبـري از رسـالت بـود و نـه وحيـي نـازل شـد        هاش بني. آن روز قرار گرفت

  16.نباشم اگر از فرزندان احمد انتقام كارهاي او را نگيرم خندففرزندان 

امـا فرهنـگ   . گفت كه گويا اصلاً پيامبري و اسلامي و قرآنـي در ميـان نبـوده اسـت     اي سخن مي يزيد به گونه
  .نمايش اسلام بودكربلا، فرهنگ 

الحمد االله رب العالمين و صلّي االله علي رسوله و آله اجَمعـين و  «: در مقابل يزيد فرمودند السلام عليهاحضرت زينب 
تَهزِء ا السـواي انَْ كـذَّبوا بِايـات االلهِ و كـانوا بهِـا      اؤُالَّذينَ اس قبةُثُم كانَ عا: صدق االلهُ سبحانَه كذَلك يقولُ  18و17.»ون يسـ
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هـاي خـدا را دروغ خواندنـد و آن را     آتش پايان كار آنها بود كه كردار بد كردند آنها براي ارضاي نفس خود آيـت 
  .اعتنايي نسبت به آنها از آنها گذشتند مسخره نمودند و با بي
  :سپس فرمودند

اي،  اسيران خارجي به شهرها و ديارهـا كشـانده   اي و ما را همانند از اين كه زمين و آسمان را بر ما تنگ گرفته! يزيد

اگـر چنـين تصـور     …ايم و تـو در پيشـگاه او قـرب و منزلـت داري؟      گمان كردي كه ما در نزد خدا خوار و پست شده

اي كـلام خـدا را جـايي كـه      مگر تو فراموش كـرده . اي بينديش و فكر كن باطلي بر وجود تو حكمفرما شده است لحظه

 ـ ولاَ«: فرمايد مي ْواْ إثِمادزْد ذَاب مهـِينٌ    يحسبنَّ الَّذينَ كفََرُواْ أنََّما نمُلي لَهم خيَرٌ لِّأنَفُسهِم إِنَّما نمُلي لَهم ليـ م عـ  … 19»ا ولَهـ

از هر آنچه خواهي مكر وفريب و سعي خود را به كار گير، ولي بدان كه هر چـه تـلاش و مكـر بـه كـار گيـري، ب ـ      ! يزيد

تو هرگز قدرت آن را نداري كه وحي ما را نابود و ذكر . هرگز توان آن را نداري كه ذكر خير ما را از يادها بيرون ببري

  20.…ما را خاموش سازي 

اي حـرف   اين كه انسان بتوانـد بـه گونـه   . تمند بودعزبرخوردي الهي و تذكري السلام  عليهابرخورد حضرت زينب 
 دشمن در صحنه بماند كار بسيار سختي است، كه آن را در حكمـت اباعبـداالله    بزند كه عزت خودش و حقارت

  21.ترين اركان اين حكمت است يكي از مهم السلام عليهابينيم و زينب  مي
گويـد تـو    يك زن در برابر يزيد در حال اسـارت ايسـتاده و مـي   . در فرهنگ كربلا انزوا و چاپلوسي معنا ندارد

  .ين جا يزيد است كه اسير دست زينب شده استو در واقع ا! شكست خوردي
مـن   22.را زشـت كنـد  ) عبيداالله بن زيـاد (خدا روي پسر مرجانه : يزيد در مقابل تزلزلي كه پيدا كرده بود گفت

  23.راضي به كشتن حسين نبودم، خدا بكشد پسر مرجانه را

                                          
دهـيم، بـه نفـع آنـان و بـه خيـر و        آوريم و آنها را مهلـت مـي   اند كه آنچه ما براي آنها پيش مي گمان نكنند آنان كه به راه كفر برگشته 19

ن است كـه بـر گناهـان خـود بيفزاينـد و بـراي آنـان عـذاب         اين مهلت دادن نه تنها به نفع آنان نيست، بلكه دقيقاً براي آ. سعادتشان است
  .178عمران، آيه  سورة آل. آميزي در پيش باشد ذلت
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و بـالاخره زمـاني   . ود بيزار گشته بـود در واقع يزيد و يزيديان در روح بلند اسيران كربلا اسير شده و يزيد از خ
آگـاه بـاش   ! خدا لعنت كند پسـر مرجانـه را  «: گفت كه قرار بود اسرا به مدينه فرستاده شوند خطاب به امام سجاد

خواسـت جـز    به خدا اگر من با پدرت برخورد كرده بودم و سر و كارش به دست من افتاده بود هيچ چيز از مـن نمـي  
ايـن جمـلات يعنـي شكسـت يزيـد و       24»…گذاشـتم او را بكشـند    به هر نيرويي كه داشـتم نمـي  دادم و  آنكه به او مي

  25.ي آنها هاي كوبنده ي روح بلند اسيران كربلا و خطبه ناپذيري نهضت كربلا، آن هم به واسطه شكست
و فاطمـه صـغري دختـر     ، ام كلثوم دختر والا مقام امام علي، امام سجادالسلام عليها علاوه بر حضرت زينب

  26 .اند نيز به ايراد خطبه پرداخته بزرگوار امام حسين
ديدنـد و حتـي    ي و خطري بـراي عـزاداري نمـي   عآن از ميان نرفت اما چنان از خاصيت افتاد كه ظالمان هيچ من

  . شدند قدم مي خود پيش
كردند ولي عوام به حـرف   تراض ميآشفتند و اع ها برمي البته گاهي برخي از روشنفكران از اين گونه عزاداري

  .آنها هيچ توجهي نداشتند
الاسلام تبريزي را در روز عاشورا به دار كشيد اما مردم بـه   ثقةسپاه روس به تبريز حمله كرد و  1330در محرم 

  .ديدند ناليدند و كشته شدن مردي مانند حسين را توسط يزيدصفتان نمي زدند و از ظلم يزيد مي سر و سينه مي
مـردم را بـه محـل بـه دار      دخواهـان تصـميم گرفتن ـ   اي از آزادي الاسـلام عـده   ثقةاعتي قبل از به دار كشـيدن  س

. زنـان بـود   هاي شهر رفتنـد كـه مركـز قمـه     از اين رو به يكي از تكيه. وي را نجات دهندكار آويختن او ببرند و با اين 
اي  حاضريد قمه بزنيد، خبر داريد كـه عـده   مام حسين شما كه براي ا: زنان گفتند ي قمه خواهان به سردسته آزادي

الاسلام را به دار بياويزند؟ شما چند هزار نفريد، در حاليكـه تفنگـداران روسـي دويسـت نفرنـد،       ثقةخواهند  بيگانه مي

از ايـن مردانگـي شـما بيشـتر راضـي       مطمـئن باشـيد امـام حسـين     . بياييد كاري حسيني كنيد و او را نجات دهيـد 
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به  189ص  همچنين متن سخنان فاطمه صغري در كتاب ياران كوچك حسين. طاووس آمده استها در لهوف سيد بن  متن خطابه 26

  .بعد آمده است



ي عـزاداران   و ايـن منطـق سردسـته   » .كشند آنها تفنگ دارند و آدم را مي! آقاجان«: زنان گفت ي قمه سردسته. ودش مي
  27.حسيني بود

  :و چه خوش گفت مولوي در شرح حال اين گونه عزاداران كه
  پس عزا بـر خـود كنيـد اي خفتـگان              زانك بد مرگيست اين خواب گران

  28بينــد جـز ايـن خاك كهُن كـن               كـه نمي نوحهرابت بــر دل و ديـن خـ
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